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 عبدالكريم فرح الهي مقدم

 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

 موضوع مقاله:              

 مرگ در ادبيات بومي و مقايسه آن با آثار ديگر شاعران 

  1391اسفند ماه 
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 چكيده:

عرصه ي جديدي حتي امروز مرگ شناسي ذهب، فلسفه، علم و هنر متجلي شده، مسأله مرگ از دير باز در م

ي اوست براي اهلي تواناي ،است كه كوشش بشر و چالش او با مرگ و مردن را منعكس مي كند. و اين تلاش

همچنانكه مرگ در ادبيات عرفاني ما چون عروسي زيبا، شاعران در سرود هايشان با واژه ها و  كردن مرگ.

و شعوري دروني به اين موضوع پرداخته اند، اين محتوايشان به آرايش آن پرداخته اند، شاعران لك زبان با شور 

 ؛ يعنيمقاله تلاشي است براي معرفي مرگ شناسي چهار تن از شاعران لك زبان

 %.اسداالله امير پور امرائيو  ملا منوچهر خان كوليوند، ملا حقعلي سياهپوش، لا محمد حسن كوليوندم

در اين پژوهش بر آنيم كه آثار شاعران لك زبان مورد نظر را با ديگر شاعران از حيث محتوا مقايسه كنيم و 

كرده، و به بررسي ديدگاه عرفاني چهار مسأله مرگ و مرگ انديشي را تببين به تحليل نقش باورهاي ديني در 

 شاعر درباره مرگ بپردازيم.

 ن با ديگر شاعرانمقايسه محتوايي آثار شاعران لك زبا-1

 نقش باورهاي ديني در چگونگي بيان مسأله مرگ-2

 عرفان در سروده هاي شاعران لك زبان-3

 

  واژگان كليدي:
 %اسداله امير پور امرائيمرگ، ملا محمد حسن كوليوند، ملا حقعلي سياهپوش، ملا منوچهر خان كوليوند، 
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 مقدمه

خوش انديشه نشيمن دارد / مرگ در ذات شب دهكده از صبح و نترسيم از مرگ( مرگ در آب و هواي 

، 1371(سپهري هشت كتاب، . )ريه هاي لذت، پر اكسيژن مرگ است سخن مي گويد / و همه مي دانيم /

 )297- 296صص 

از شروع دوران هاي ثبت شده ي ن و مهم ترين عامل هراس او باشد. مرگ شايد بزرگترين راز هستي انسا

شمه ي مهم باورهاي بشري در مورد جهان بوده و مرگ انديشي مذاهب و فلسفه ها را تحت تاريخ، مرگ سرچ

تأثير خود قرار داده است، در جهان بيني اسلامي مرگ با اصل معاد پيوندي ناگسستني دارد و آنچه باعث 

د پس از استحكام اين پيوند است، بقاي روح پس از مرگ است كه اين اعتقاد در اصل معاد متجلي مي گرد

 توحيد مهم ترين اصلي است كه از سوي پيامبران الهي مورد تأكيد قرار گرفته است.

بع حمايت كننده ممكن نيست، اين منابع مي توانند، شكل هاي گوناگوني پذيرفتن مرگ بدون تكيه بر منا

تحمل مرگ در پناه د. انديشه ي نداشته باشند و صورت هاي مختلفي از نمودهاي زندگي انسان را در بر بگير

 هب، فلسفه، علم و هنر آسان تر و شيرين تر مي شود.مذ

موتوا «از مرگ تنديسي شكوهمند ساختن برگرفته از باورهاي دروني است و يادآور اين جمله ي زيباست 

 » قبل ان تموتوا

دوست دور مي  و آنجا كه سنايي توقف در جسم دون و جان والا را نهي مي كند و بين آنچه كه انسان را از

 كند چه كفر باشد و چه ايمان چه زشت باشد و چه زيبا، تفاوتي نمي بيند و مي گويد: 

 قفس بشكن چو طاووسان، يكي بر پر برين بالا   /   اغان اندرين پستيچه ماني بهر مرداري، چو ز

كه ادريس از چنين مردن، بهشتي گشت پيش از      /   بمير اي دوست پيش از مرگ، اگر مي زندگي خواهي

 ما
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 )10ص  1377(برگزيده هاي شعرهاي سنايي، چاپ دوم 

مرگ در سروده هاي شاعران لك زبان همچون ملا محمد حسن كوليوند، ملا حقعلي سياهپوش، ملا  مسأله

 به آن مي پردازيم. منوچهر خان كوليوند و اسداالله امير پور امرائي نيز مشهود است كه ما در اين مقاله

 ملا محمد حسن كوليوند

اين  ،جلوه اي زيبا دارد» قاصدي ژ مرگ«ي ملا محمد حسن كوليوند با عنوان وضوع مرگ در سروده م

شاعر لك زبان، كفن را پيك سفيد مرگ آگاهي مي داند كه همواره انسان آن را مي بيند اما به علت اينكه ديده 

پيام مرگ شناسي را آويزه  ،است وي با يادآوري سفيدي موهاي بناگوشعقلش نابيناست از مرگ غافل ي 

گوش مي كند و از راه دل به او نجوا مي دهد، اي بي خبر از مرگ! و اي انسان ديو سيرت! چرا با ايمان بي ريشه 

ات خود را اسير نفس اماره كرده اي، نفس كه گوهر وجودت را به ديناري پليد و پست مي فروشد و به علت 

مرگ «       خيز و با توكل و توسل و ياد مرگشوند بر چيره مي شيطان و نفس اماره بر تو ،غفلت ازمرگ

 از خود دفع شر كن. » انديشي

 »قاصدي ژ مرگ«

qā Sedi ze marg 

 پيامي آورد پري من ژ مرگ /    قاصدي ژ مرگ صدي ژ مرگاق

    qā Sedi ze marg    qā Sedi ze marg  

 payāmi awerd pare min ze marg         

 .اجل براي من خبر از مرگ آورد پيكمعني: 

 ي دو در/     تا وي راه عبور دروازه    يك راهي نيافت ليم بدي خور  

Yek rāhi nayā ft leim bede khavar 

Tā  ve rāh ?obur darvā ze do dar 

 .معني: راهي پيدا نكرد تا به من خبر بدهد تا راه عبوري از اين دروازه دو در پيدا كنم

 شت و بنا گوشيارگ ژ دروازه گوش       /      خور وليم نهات اونم 
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hat u nume arg za darvā ze guŠ 

kavar e valem niŠtow banā  guŠ 

 .معني: از راه دروازه گوش وارد دژ شد و گفت سفيدي موهاي بنا گوش خبر از مرگ مي دهد

 

 نه جوش دا و دس مدهوش      /      ژ القاي مضمون قلبم هات آوردطومار 

Tu māre āwerdda va dase madhuŠ  

Za elgay mazmu n qalbem hat na juŠ 

 .دست انسان بي خبر داد. از معني آن قلبم به جوش آمده معني: نامه اي پيچيده آورد و ب

 /        بي خور ژ مرگ عاصي كم جورت   نيوساي اي ديو آدمي صورت     

Neusay ey diveā  dami surat 

bi kavar ze marg ? āsi kam jourat 

 .معني: در آن طومار نوشته بود اي ديو كه به صورت آدمي در آمده اي، از مرگ بي خبر و ترسو هستي

 بو بو دين چفتني توي خاو غفلت بي باك خفتني        /       خاو مرگ

Vey xāwa qeflat bi bā k keftani 

  Xawa marget bu bau din Čeftani 

  .معني: در خواب نا آگاهي و بدون ترس ماندي خواب مرگت باد با اين دين كجي كه داري

 گري ليت بكي عبور ويت حساو نكرد ژ اهل قبور     /            تا خواهش

Vi t hesāow nakerd za aehle qubu r 

Tā kāhēŠ  geri lit beke ?obur 

فاتحه خواني از كنار قبر تو بگذرد و براي تو درخواست معني: خودت را از اهل قبور حساب نكردي تا 

 .رحمت كند
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 مستغرق گناه و بي چاره     /        داي ژ دست نفس شوم اماره وي ديم

Vi dim mustagreq genah biČāra  

Day za dast nafse Šume emāra 

 .معني: خودم را غرق در گناه و درمانده ديدم فرياد از نفس نامبارك و سركش

 

 زشت و بدفرجام شر خواه و شر خر       واتم اره ي نفس من و دينار در        / 

Vātem arey nafse men va di nār dar 

ZeŠte  bad  faerjāim Šar kā hu Šar xar 

معني: گفتم اي نفس كه مرا به دينار فروختي اي نفس زشت و بد سرانجام كه بدي مي خواهي و بدي مي 

 .خري

 /         پي دمي لذت انسان ژ ري بر  مال مردم حوير    طارتبي تقوا و 

bi taqvā u tā:rat mā le mardum houar 

pe dami lezat ensā n za ri bar  

 .انسان را گمراه مي كني ،معني: اي نفس ناپرهيزگار و حرام خور، براي لحظه اي لذت

 دين، نيكيم اكراه كينيه خاص تو من غرق گناه كين     /         بديم جلوه 

Ya xāse tumen qarqe gena: keyn 

Badim jelva dein nikim ekrā h kein 

آيا سزاوار است مرا در گناه غرق كني بدي هايم را نشان بدهي و خوبي هايم را زشت جلوه دهي و معني: 

 ؟نكنيهمراهي 

 تيغ و قداره اتامن يه وتم دز دلجاره          /         پي قتلم كيش

tā men ya vetem duze deljāra 
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pe qatlem kiŠ yātiquqadāra 

 .معني: تا من اين سخنان را گفتم، نفس ( دزد لجوج) تصميم به كشتنم گرفت

 ديو و پشتيبان نفس اماره        /        فايق هات ار جسم و اعضاء جوارح

div va pestibā  ne nafse amā ra 

fāyeq hā t ar jesmu ?a?zā  javā ra 

 معني: شيطان به پشتيباني نفس سركش بر همه اعضاء و جوارح من مسلط شد.

 

 

 من پناه او ذات مقدس بردم    /     و درگاي بي چون ملجا آوردم

Men panā ow zāte muqadas berdem 

Va dargay bi Čoun  malja āuwerdem 

 پناه آوردم معني: به ذات مقدس خداوند و درگاه بي مانند او

 )167-164صص  1381(كوليوند، حربه ي ژ پولاد و مشكل بيد و برگ ژ مرگ  /  يژ آهن جوشنخودي 

xu di za āhen jowŠane za marg 

Harbe ze pulā d muŠkel  bi du brrg 

معني: با كلاه خودي از آهن و زره اي از مرگ و حربه اي از پولاد با همه ي مشكلات و فقر مادي (در 

 برابرت ايستاده ام)

ن بي ترديد موجب تزلزل و تنزل است و بايد مرگ را آموخت زيرا فراموشي آپيام رساي شعر اين است كه 

 1364(شهسا، سال انتشار  چون توماس مان مرگ را گذرگاهي به سوي معرفت، سلامت و زندگي مي داند

و با جاري ساختن مرگ در رود خانه ي زندگي، بي شك رفتار انسان تحت تأثير آن قرار خواهد  )77صفحه 

 گرفت.
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 ملا حقعلي سياهپوش:

سيم كه انسان براي اين دنيا ساخته نشده است و مرگ رمي  نتيجه اين شاعر به اين» حكم مرگ« ي در سروده 

ا نتيجه اي جامع و در خور هستي از انسان بيان كند و واقعيتي گسترده به پهناي زندگي دارد و شاعر مي كوشد ت

 .با كيمياي مرگ پاك و مقدس گرداند ،كه در زندگي انسانها وجود داردرا درهم آميختگي 

 »حكم مرگ«

 مر جمشيد جيفه جهان جم نكرد   / ميرزا م جم نكرد ميرزا م جم نكرد  

mi rzām jam nakerd     mi rzām jam nakerd  

mar jamsid jife jahān jam nakerd 

 ع نكرد، مگر جمشيد ثروت جهان را جمع نكرد؟معني: ميرزا مگر جم

 

 م نكرد/       مر سپاي شاهان منهذ      و بيداق زر علم نكرد مر يال

mar yā lu bedāq  zar ?alam nakerd 

mar sepay sā hā n munhazem nakerd 

 معني: مگر به واسطه ي ثروت فراوان پرچم زرين برافراشته نكرد و سپاه ديگر پادشاهان را فراري نداد؟ 

 اجل عرض عجز او نشنفته وه       /        نه جيگه تاريك الحه خفته وه

Ajal arze ajze ow nasnafta va  

Na jige tārik alhe xafta va 

 .گرفت و او در جايگاه تاريك قبر خوابيد معني:مرگ ابراز ناتواني او را نشنيده

 مر گيتي و كام كي خسرو نوي     /      شاهان پابوسش و ادو نوي

Mar gi ti va kā me keyxosrow nuwi 

Sā hā n pā bu ses va adow nuwi 
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 مگر جهان به كام كي خسرو نبود و پادشاهان با رعايت ادب به پا بوس او نمي آمدند؟معني: 

 سپهدارش گيو گو نوي    /    جام جهان بين مرژ او نويمر 

Mar sepahdā res give gav nuwi 

jā me jahā n bi n mar ze ow nuwi 

 معني:مگر گيو زورمند سپهدار او نبود، مگر جام جهان بين متعلق به او نبود؟

 فته وه   /     نه جيگه تاريك الحه خفته وهعاقبت ژ تخت شاهي ك

? āqebat za taxte sā hi kaftava 

Naji ge tā ri k alhe xafta va 

 .ريك قبر خوابيداعاقبت از تخت پادشاهي افتاد و در جايگاه ت معني:

 

 

 )87-85، صص1379(سياهپوش، آخر گرفتار تنگناي گورن    آوان كه مغرور زر چني زورون   / 

auwa: n ke magru: r zar tsani zu: ren  

a: ker gerefta: r tangny gu: ren  

 معني:آنهايي كه به علت داشتن زر و زور مغرور هستند در آخر گرفتار قبر مي شوند.

شاعر طبل هشدار و بي اعتباري دنيا را به صدا در مي آورد و مرگ را پيمانه اي براي زندگي مي داند و از 

 ايد حق مرگ را ادا كند.آنجا كه تنها زندگان به مرگ مي انديشند، پس زندگي ب

هد و با نشستن بر كرسي پند مي گويد كه خورشيد سرود مرگ را سر مي د ،شاعر براي پايان دادن به تضادها

آنگاه ارزشش پديدار مي گردد كه در قلمرو زندگي رنگ ببازد و غروب كند و انسان نيز چون خورشيد آنگاه 

 آنجا كه فردوسي چنين مي گويد: كه وارد سراي قبر شد هويتش پيدا مي شود

 گر     /     چه آورد از آن تخت شاهي به سر نگه كن كه ضحاك بيداد
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 ن به درداياركزو بد دل شهر  انديش مرد      /      هم افراسياب آن بد

 سكندر كه آمد بر اين روزگار    /       بكشت آنكه بد در جهان شهريار

 /      نماند و نيابند خرم بهشت  برفتند وزيشان جز از نام زشت   

 )194ص  1387(رياحي، فردوسي، 

 ملا منوچهر خان كوليوند

مرگ آگاهي است و ترسيم نوراني مرگ براي رسيدن به محبوب  ،انديشه والا و ولايي اين شاعر عارف

مي           است، شوق وصال آن چنان او را به وجد در مي آورد كه سر از پا نشناخته به تحقير لذتهاي دنيوي

پردازد، او با مرگ اوج پرواز هستي را تجربه مي كند و مرگ را تنها با لحظه هاي عاشقانه ي زندگي قابل 

 »ت و زندگي باطلگ را جوي كاندرين منزل / مرگ حقسمر« مي داند و چون سنايي كه گفته است  مقايسه

 )724: ص 1387(سنايي: سال انتشار 

در بحر سريع مطوي مكشوف در ترجيع بندي » ساقي نامه« ي در سروده خود با نام به تولّاين عارف دل داده 

عشق و عرفان و ارادت آكنده است ه هايي كه از بوي خوش؛ قامت بديع مرگ آگاهي را با تصويري از واژ

 چنين مي گويد:

 كبك دري       /        بانگ حجازي و نوا حيدريچو چهچهه زند شوق 

Chah chah zanad shogh cho kabke dary 

Bange hejazi o nava hidary 

 .نواي حيدري سر داده استنواي حجازي و ي شيرين و زيبا معني: شاعر با زبان

 

 )102، ص 1380يوند، كول   شكن صفت سامري     /       مس وصالم نه مس ساغريبشكن ب

BeŠhkan beŠhkane sefate sameri 

Mase vesālem nu mase saqri 
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شاد و خرم است و اين شادي از شوق رسيدن به محبوب است كه با مرگ ممكن مي  معني: چون سامري

 .شود

اره مي كند و مرگ را پد و حجاب فراق را برمي داراينجاست كه شاعر با مرگ آگاهي، پرده را از ميان 

ه ي مي داند و فريادگر اين است كه با انتخاب خود مرگي را برگزيند كي براي رسيدن به محبوب ازلي و ابدراه

مي كند و تنها هم نورد مرگ، عشق و براي همراهي مرگ، عشق را انتخاب  او را به سوي نور برساند نه گور

  :است و غرق در عشق راه فنا و نيستي را در پيش مي گيرد تا به بقا برسد و به قول مولانا

 » تا ره بري سوي احد، جان را از اين زندان ما  /     اي صورت عشق ابد، خوش رو نمودي در جسد«

 )29(ديوان شمس، غزل شماره 

 فهاي زندگي خود نمي داند:دچون سعدي تهديدي براي ه مرگ را شاعر لك زبان

 دريغا كه بگرفت راه نفس     /        دمي چند گفتم بر آرم به كام 

 دمي خورده بوديم و گفتند بس    دريغا كه بر خوان الوان عمر    /  

 )173، ص 1371(سعدي، كليات، 

زندگي خويش را زيبنده مي كند و  زندگي را در مرگ با عزت مي داند و  ،او با در نظر گرفتن مرگ زيبا

 سنايي: فريبا هم مي ميرد و به قول 

 از اين زندگي ترس كاينك در آني      /    از اين مرگ صورت نگر تا نترسي

 اسير از عوانان امير از عواني     /     كه از مرگ صورت همي رسته گردد

 كه از مرگ رويت شود زعفراني       /        بيني  آنگاهتو روي نشاط دل 

 كه مرگ است سرمايه ي زندگاني         /     بدان عالم پاك مرگت رساند 

 كه بگذر از اين منزل كارواني    /   به جزء مرگ در گوش جانت كه خواند 

 كه تو ميزبان نيستي ميهماني     /      لت كه گويد به جزء مرگ با جان عق
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 )14-13صص  1377برگزيده ي شعرهاي سنايي، چاپ دوم  (

 اسداالله امير پور امرائي

و زندگي را كه از  بقاي روح را به تصوير مي كشد» ريپي«اين شاعر با شعور در سروده ي پر شور خود با نام 

ري مي يكشد و بر پو تار مي داند، تيغ شكوه را از نيام مي  هفراز جواني سقوط كرده و به فرود پيري رسيده، تير

تازد، پيري كه لذت هاي زندگي را از او گرفته و چون پرندگان پر شكسته، زمين گيرش كرده است بر مناره ي 

ناخرسندي جاي مي گيرد و زبان باز مي كند و فرياد مي زند كه واي از دست پيري، اين كابوس تلخ و اين 

وب نخواهد شد، شهپر پروازم را شكست بر دوشم خصم گردن فراز كه بر سرم برفي كاشت كه تا دم مرگ ذ

 هايم برگ ريزان بر پا كرد ...ن شبابم را خزان كرد و در باغ آرزونهاد، گلستااندوه 

رنج به سراغ تنها طبيب دردهايش مي رود يعني مرگ و از ذات كردگار مي  هيي از اين همسر انجام براي رها

 .تا قابض روح را دستور فرمايد تا روانش را از اين همه آلام برهاند دخواه

 :و به قول رهي معيري 

 رنج را جان گدازتر بيني    /   حيات   هر چه كمتر شود فروغ« 

 »سايه ها را دارزتر بيني    /    سوي مغرب چون كند خورشيد 

 )77ص  1372(معتمدي، جنبه هاي فرهنگي مرگ،  

 

 »پيري«

Piri 

 و نشاطم سننپيري شوق و ذوق      /     ياران نمننياران نمنن 

yā rān    namanen   yā rā n    namanen    

 Pi ri Šowgu Zuqu neŠā tam Sanan 

 .معني: پيري توان، ذوق و شوق و ديگر لذت هاي زندگي را از من گرفت
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 ديرم ي/  نه شوق ديدار دلدار  نه تمناي وصل نه ياري ديرم

Na tamanay vasl na yā ri diram 

Na Šowqe di dā ra deldā ri diram 

 دارمنمعني: تمناي وصال و شوق ديدار دلبري 

 

 دلان طلايه پيريهاوار هام    انسم داده ون و زمين گيري  /  

Onsam dā da van v zamin giri 

Howar hām delān talaya piri 

 !ساخت. كمك اي همدلان از اين طلايه ي شوم پيري معني: مرا به ناتواني و زمين گيري همراه

 و پر ريزه لي آفت باي كابوس وحشت انگيزه  /  فغان ژامان ژ

Amān ze kā bu se vahŠat angiza 

Faqān ze āfate bālu par riza 

و پرم را (جوانيم) مي  لمعني: كمكم كنيد كه گرفتار كابوس وحشت انگيز پيري شده ام و چون آفتي با

 .ريزد

 

 فرياد ژي دشمن گردن فرازه  /  دخيل ژ عذاو بنيان گدازه

Faryā0d ze duŠmene gardan farāza  

Daxil za ?azaowe bonyān gudāza 

 معني: از اين دشمن نيرومند و اين عذاب بنيان كن فرياد!

 /  وي وي ژي آفت جواني سوزه  هداي داي ژي خدنگ جرگ دل دوز

Dai dai za xedang jarga delduza 
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Ve ve za āfate javāni suza 

 .معني: داد از اين تير جگر سوز كه جواني مرا تباه كرد

 برفي نه قله ي سر ظاهر كردن  /  ذوب ناپذيره تا وقت مردن

Barfi naqule sar  zā her kerden 

Zub nāpazira tavaqte merden 

 .تا دم مرگ ذوب نخواهد شد معني: پيري بر سرم برفي كاشت كه

 

 يم سننم كنن  /  شور و شوق و ذوق ز نگانكبوتر آسا تيژ بال

Kabutar āsā tiz bā lem kanen 

Šuru Šowg zauq zenganim sanen 

 .معني: براي اين درد هيچ چاره اي نيست، تو گويي در كنج زندان اسير هستم

 

 مأنوسم كردنپيري در قفس محبوسم كردن  /  پيري و آلام 

Piri dar gafas mahbu sem kerden 

Piri va ālām manu sem kerden 

 .معني: پيري مرا در قفس محبوس ساخت و با درد و رنج همراهم نمود

 تواناي دادار، -اميدوارم ذات كردگار  /  خالق مخلوق 

omide vā rem zāte kerdegār 

xāleqe maxlut  tavā nay dādar 

 .خالق بندگان دارم -ذات خداوند معني: اميد به 

 پي قبض روحم قابض مأمور كي  /  روحم ژي عذاب اليمه دوير كي

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

15 
 

Pe qabza ruhem qābez mamur ke 

ruhem za ?azābe  alime duir ke 

 .روحم قابض (عزرائيل) را مأمور فرمايد تا روانم را از اين همه درد آزاد كندمعني: براي قبض 

 ابند دهر سپنجهعاقل كي پ    /     رنجهچوينا زندگي سراسر 

Čuinā zendagi serāsar ranja 

? āqel ke pā bande dahre  sepanja 

 )1364.(امرايي، گلزار ادب، آنجا كه زندگي سراسر رنج است، انسان خردمند بر آن دل نمي بنددمعني: از 

منفصل از جسم را بيان مي كند، اين  شاعر با باور به بقاي روح كه با مرگ جسم آزاد مي گردد، وجود روح

ود بقا باوري است كه به شكل نا ميرايي پيدا مي شود و انديشه هاي گوناگوني اين موضوع را بر حسب باور خ

بقاي روح به صورت تناسخ آمده است و عقيده دارند كه روح در تطور هميشگي  بيان مي كند. در ميان هندوان

اعتقاد به بقاي روح چنان قدرتي داشت كه خانه هاي زندگيشان در برابر آرامگاه به سر مي برد، در ميان مصريان 

روح كلبه اي حقير بيش نبود و در يونان عده اي (مشرب اور فئوسي) وظيفه ي انسان را رهاندن خود از زنجير 

 .ده مي شودستند كه روح را به بند كشيده است. انديشه اي كه در ميان عرفاي ما هم دينجسم و وجود مي دا

 و مي گويند خطاب اين آيه مربوط به ساعت مرگ است كه روح از بدن خارج مي گردد.

 )27-28(فجر / » يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الي ربك راضيه مرضيه«

 »اي روح آرام گيرنده به سوي پروردگارت بازگرد خشنود از خدا و مورد خشنودي خدا«

ديگري به خود ما شبيه است. شخصيت انسان مانند آينه اي است كه  مرگ همچون زندگي بيش از هر چيز

آن كه كمال « منعكس كننده ي اين حقيقت است و به قول نيچه كه در وصف تكامل شخصيت مي گويد: 

و مولانا با تفكري بي همتا چنين مي ) 1358(نيچه، فراسوي نيك و بد، »يافت، فاتحانه به مرگ خويش مي ميرد.

 گويد:

 پيش دشمن دشمن و بر دوست دوست    ر كس اي پسر همرنگ اوست  / مرگ ه

 آن ز خود ترساني اي جان هوش دار  اي كه مي ترسي ز مرگ اندر فرار  /  
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 جان تو همچون درخت و مرگ، برگ  /   زشت، روي تست، ني رخسار مرگ 

 نا خوش و خوش، هم ضميرت از خود است      ست  / است ار بد از تو رسته است، ارنكوي

 ياور حرير و قز دري خود رشته       /   ي اگر به خاري خسته ي خود كشته 

 )479، دفتر سوم ص 1373(مثنوي، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نتيجه:

ي بسيار متوسل مي شود تا خود را از اين هراس نجات راه هابه رفتارها و انسان در برابر واقعيت تلخ مرگ 

خود را نشان داده است و حتي گاهي كانون خرافات و سيطره دهد. فكر مرگ همواره بر روح و ذهن انسان، 

د و با توسل به علم و و فلسفه پناه مي بره به مذهب ت. انسان براي مقابله با اين مسألباورهاي بيهوده قرار گرفته اس

 ست تا تحمل مرگ را آسان تر كند.آن ا هنر بر
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مرگ شناسي شناخت ما را از هستي نشان مي دهد، مرگ آزمايي شناخت ما از خودمان است و مرگ 

آگاهي شناخت ما از حقيقت است، حقيقتي كه در ادبيات عرفاني ما و حتي ادبيات بومي ما قامتي بلند و رخساره 

 اي درخشان دارد.
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